
(الخلافة الإلھیة والحكم) .. •
 خلافت الهی و حکومت •

وأیـضاً یـحاول ذلـك الـبعض الـتشكیك فـي دیـن الله بـالـقول: إذا كـان ھـناك خـلفاء . 
سبحانھ في أرضھ نصبھم الله وجعلھم، فلماذا لم یحكم منھم سوى قلة ؟ 

عده اي می کوشند با سخن زیر، در دین خدا ایجاد شبهه نمایند: اگر خداوند سبحان جانشینانی بر 
زمین دارد که خود خدا آنها را منصوب نموده است، پس چرا فقط عده ي کمی از آنها حکومت 

کرده اند؟ 

وفـي ھـذا سـألـت الـعبد الـصالـح (عـلیه السـلام) فـقلت: یـقولـون: كـیف یـكون خـلیفة ولـم یـحكم 
ممن تقولون عنھم خلفاء سوى قلة، فكیف یكون خلیفة من دون أن یحكم. 

در این مورد از عبد صالح (عـلیه السـلام) سؤال کردم و گفتم: آنها می گویند: چگونه است که فقط 
تعداد اندکی از کسانی که شما به خلافت آنها اعتقاد دارید، حکومت یافته اند؟ چه طور ممکن است 

آنها بدون دستیابی به حکومت و فرمان روایی، خلیفه باشند؟ 

فـأجـابـني (عـلیه السـلام): (الـخلافـة لا تـعني الـحكم فـقط، بـل الـحكم أھـون شـيء فـیھا، خـلیفة 
فـلان الـحقیقي مـاذا یـعني ؟ الخـلیفة ھـنا تـعني أنـھ الخـلیفة الـحقیقي. اقـرأ رد الـملائـكة 

بتدبر؛ لأنھم كانوا یعرفون ماذا أراد الله بالخلیفة). 

وي (عـلیه السـلام) در پاسخ فرمود: «خلافت فقط به معناي حاکمیت و حکومت داري نیست؛ بلکه 
حکومت، پایین ترین چیز در آن است. «جانشینیِ فلان کس، واقعی است» یعنی چه؟ خلیفه در اینجا 
به معنی خلیفه ي واقعی است. پاسخ ملائکه را با دقت بخوان؛ زیرا آنها می دانستند منظور خداوند از 

خلیفه و جانشین چیست». 

فقلت: نعم مولاي، أتعلم منك بفضل الله. 
گفتم:  آري مولاي من. به فضل خدا از شما یاد می گیرم. 



فــقال (عـــــلیه الســـــلام): (الــمراد بــالخــلیفة ھــنا ھــو مــن یــقوم بــمقام مــن اســتخلفھ، ولــذا 
 ( 1فـالـملائـكة تجـدھـم تـكلمّوا بـالتسـبیح والحـمد والـتقدیـس، (نسـبحك، نحـمدك، نـقدسـك) (

التسـبیح أي الـتنزیـھ، الحـمد ھـو الـثناء، الـتقدیـس ھـو الـطھارة. فـمن یسـبح الله یـطلب ھـو 
أن یسُـبَّح، ومـن یحـمد الله یـطلب ھـو أن یـكون محـموداً، ومـن یـقدس الله یـطلب ھـو أن 
یــتقدس. فــالــملائــكة قــالــوا لــماذا لا تــجعلنا نــحن خــلفاءك وخــصوصــاً أنــنا مــثلك الآن 

مسبحون محمودون مقدسون؛ لأننا سبحناك وحمدناك وقدسناك. 

فرمود: «در اینجا مراد از خلیفه، کسی است که در مقام شخصی که به وي خلافت بخشیده، 
قرار گرفته است (مقام قائم مقامی)؛ لذا فرشتگان را می بینی که با تسبیح و حمد و تقدیس سخن 
، حمد یعنی مدح و ستایش، تقدیس هم  . تسبیح یعنی تنزیه 3گفتند (نسبحک و نحمدك و نقدّسک) 2

همان پاك شمردن است. کسی که خدا را تسبیح می گوید، طالب آن است که خودش تسبیح شود؛ 
کسی که خدا را حمد می گوید، طالب آن است که خودش حمد و ستایش شود و کسی که خدا را 
را  ما  چرا  گفتند  ملائکه  گردد.  پاکیزه شمرده  خودش  که  است  آن  خواهان  می نماید،  تقدیس 
جانشینان خودت قرار نمی دهی، خصوصاً آن که اینک ما همانند خودت، تسبیح شونده (مسبح)، 
ستایش شونده (محمود) و به پاکی یاد شده (مقدسّ) هستیم؛ زیرا ما تو را تسبیح کردیم و ستودیم و 

مقدس شمردیم.  

إذن، فـالخـلیفة لـیس مجـرد شـخص تـم اخـتیاره عـبثاً وحـاشـا الله، بـل لابـد مـن تـوفـر 
صـفة أسـاسـیة فـیھ وھـي أن یـكون صـورة الله فـي الخـلق، بـدون أن یـكون صـورة لا یـكون 
خـلیفة، لابـد أن یـكون كحـد أدنـى مسـبَّحاً محـموداً مـقدّسـاً، أو لـنقل لابـد أن یحـمل الحـد 
الأدنـى مـن ھـذه الـصفات. ولـذا فـالـملائـكة قـالـوا: ھـذا الـذي تـریـد جـعلھ خـلیفة ﴿یفُْسِـدُ فـِیھَا 
مَـاء﴾، إذن ھـو لـیس مـثلك، لـیس مسـبحاً ولا محـموداً ولا مـقدسـاً، كـیف إذن  وَیـَسْفكُِ الـدِّ

تجعلھ خلیفة ؟ 

بنابراین خلیفه، صرفاً شخصی که خداوند از روي بیهودگی او را انتخاب کرده، نیست! – حاشا 
الله – بلکه وي حتماً باید از یک ویژگی و قابلیت اصلی برخوردار باشد که همان «صورت خدا در 
خلق» است. وي اگر صورت خدا نباشد، خلیفه نخواهد بود. او حتماً باید در پایین تر حدش، تسبیح 
شده، حمد شده و پاك شده (مسبح، محمود و مقدَّس) باشد. یا به عبارت دیگر باید واجد نازل ترین 

1. اشـارة الـى مـا قـالـتھ الـملائـكة فـي قـولـھ تـعالـى: (وَإذِْ قـَالَ رَبُّـكَ لـِلْمَلائَـِكَةِ إنِِّـي جَـاعِـلٌ فـِي الأرَْضِ خَـلیِفةًَ قـَالـُواْ أتَـَجْعَلُ فـِیھاَ مَـن یفُْسِـدُ فـِیھاَ 

مَاء وَنحَْنُ نسَُبِّحُ بحَِمْدِكَ وَنقُدَِّسُ لكََ قاَلَ إنِِّي أعَْلمَُ مَا لاَ تعَْلمَُونَ) البقرة: 30. وَیسَْفكُِ الدِّ

2 )» :در سـخن خـدای تـعالی ،اشـاره دارد بـھ آنـچھ کھ مـلائکھ گـفتند -و چـون پـروردگـارت بـه فـرشـتگان گـفت: مـن در زمـین خـلیفه ای قـرار مـی دهـم. گـفتند: آیـا 

کـسی را قـرار مـی دهـی کـه در آنـجا فـساد کـند و خـون هـا بـریـزد و حـال آن کـه مـا بـه سـتایـش تـو تـسیبح مـی گـویـیم و تـو را تـقدیـس مـی کـنیم؟ گـفت: آنـچه مـن مـی دانـم 
شما نمی دانید.(بقره: 30)   «(

3 - تنزیھ: ھر نسبت سوء و عیب و آلودگی را از ساحت الھی دور دانستن. (مترجم)



حد این صفات باشد. لذا فرشتگان گفتند: این کسی که می خواهی او را خلیفه کنی: «(در آنـجا 
فـساد کـند و خـون هـا بـریـزد)» ؛ بنابراین او مثل تو نیست، نه تسبیح شده (مسبح) است، نه 

محمود و نه مقدَّس؛ لذا بر چه اساسی او را خلیفه می گردانی؟ 

ھـم اسـتخدمـوا مـعرفـتھم بـالـقانـون الإلھـي وعـارضـوه سـبحانـھ وتـعالـى بـقانـونـھ، ولـكن 
الـذي وقـعوا فـیھ ھـو خـطأ فـي تـشخیص الـمصداق، فـھم حسـبوا أنّ كـل روح یـركـب بجسـد 
مـن الـعالـم الـجسمانـي وتـكون عـنده الـشھوات سـیسقط فـیھا وتـردیـھ، ولـكن الله نـبھھم أنـي 

أعلم ما لا تعلمون. 
آنها از شناختی که نسبت به قانون الهی داشتند استفاده کردند و با همان شناخت، به مخالفت با 
قانون خدا برخاستند؛ ولی فرشتگان در چیزي دچار اشتباه شدند که همان، تشخیص مصداق بود. 
آنها گمان می کردند هر روحی که به جسمی از عالم جسمانی وارد شود و داراي امیال دنیوي باشد، 
در آن به ورطه ي سقوط می افتد و منحط می شود، ولی خداوند آنها را آگاه ساخت که «(مـن چـیزی 

می دانم که شما نمی دانید)». 

مـا ھـو الـذي یـعلمھ سـبحانـھ وتجھـلھ الـملائـكة وسـیسبب خـرق ھـذه الـمعرفـة لـدى 
الـملائـكة، وھـي أنّ كـل روح مخـلوق یـتصل بـجسم مـادي وتـكون عـنده شـھوات یـنشغل 
بـھا، ولا یـكون مسـبحاً ولا محـموداً ولا مـقدسـاً ؟ الـذي یـعرفـھ سـبحانـھ وتـعالـى ﴿قـَالَ إنِِّـي 
أعَْـلمَُ مَـا لاَ تـَعْلمَُونَ﴾ بـینھ فـي الآیـات الأخـرى ﴿وَعَـلَّمَ آدَمَ الأسَْـمَاء كُـلَّھَا﴾ كـلھا، لـیس 
بـعضھا فـیقع مـن جـھة جھـلھ بـبعضھا، ھـذه الـمرة كـلھا ، ھـذا المخـلوق مـؤھـل لـمعرفـة كـل 

الأسماء، ھذا المخلوق مؤھل أن یكون ھو الله في الخلق. 
آن چیست که خداوند سبحان می دانست و فرشتگان نسبت به آن بی اطلاع بوده اند و باعث نقض 
شدن شناخت ملائکه گردید؟ و شناخت ملائکه این بود که: الزاماً هر روح آفریده شده اي که متصل 
به جسم مادي و داراي امیال دنیوي باشد، به آنها مشغول می گردد و (در نتیجه) تسبیح شده، حمد 
شده و تقدیس شده (مسبح و محمود و مقدسّ) نخواهد بود. چیزي که خداي سبحان می داند: 
«(گـفت: آنـچه مـن مـی دانـم شـما نـمی دانـید!)» ، در آیات دیگر بیان شده است: «(و هـمه ی 
اسـم هـا را بـه آدم آمـوخـت)».  همه ي اسم ها را و نه برخی از آنها را؛ تا مبادا از ناحیه ي جهلی 
که نسبت به برخی از آن ها دارد، سقوط کند؛ این بار تمام آنها را آموخت! این مخلوق استعداد 
شناخت همه ي اسماء را دارد؛ این مخلوق استعداد آن را دارد که «االله در خلق» (تجلی خداوند در 

خلق) شود. 



إذن، فھـذا المخـلوق - ولـیس غـیره - ھـو فـقط الـذي یـمكن أن یقھـر الـشھوات وإن 
)، ھـذا المخـلوق مـؤھـل أن یـكون  وحِـي﴾( 4ركـبت فـیھ لأنـھ روح الله ﴿وَنـَفخَْتُ فـِیھِ مِـن رُّ

لاھوتاً في الخلق. 

لذا فقط این مخلوق – و نه غیر از او – تنها کسی است که می تواند شهوات را سرکوب و 
 ـ  زیرا او همان روح خداست: «(و از روح خـود در   ـ حتی اگر در وي قرار گرفته باشند   منکوب کند   

5آن دمیدم)»  . این مخلوق شایستگی آن را دارد که لاهوتی در میان خلق باشد. 

ولھـذا تجـده سـبحانـھ یـبین لـلملائـكة مـا اشـتبھ عـلیھم ویـعرفـھم بـھویـة ھـذا المخـلوق 
لـكي یـعرفـوا أنـھم قـد وقـعوا فـي خـطأ بـالـتشخیص، وسـبب خـطأھـم أنـھم لـم یـعلموا أو 
یـعرفـوا مخـلوقـاً یـعرف كـل الأسـماء ﴿وَعَـلَّمَ آدَمَ الأسَْـمَاء كُـلَّھَا ثـُمَّ عَـرَضَـھُمْ عَـلىَ الْـمَلائَـِكَةِ 

 .( 6فقَاَلَ أنَبئِوُنيِ بأِسَْمَاء ھَؤُلاء إنِ كُنتمُْ صَادِقیِنَ﴾(

پس می بینی که خداي سبحان آنچه را که در مورد آن به خطا رفتند، براي شان تبیین می نماید و 
آنها را با هویت این مخلوق آشنا می سازد تا بدانند که در تشخیص مصداق به اشتباه افتاده اند. سبب 
اشتباه فرشتگان این بود که آنها نمی دانستند مخلوقی وجود دارد که تمام اسماء را می داند؛ و چنین 
«(و هــــمه ی اســــم هــــا را بــــه آدم آمــــوخــــت. ســــپس آنــــها را بــــه  نمی شناختند.  را  مخلوقی 
اگـــر راســـت مـــی گـــویـــید مـــرا بـــه ایـــن اســـم هـــا خـــبر  فـــرشـــتگان عـــرضـــه نـــمود و گـــفت: 

 . 7دهید)»

ھـنا انكسـر الـملائـكة، وعـلموا أنـھم وقـعوا فـي خـطأ تـشخیص الـمصداق فـي الـخارج ، 
) ولـم یـنظروا إلـى روحـھ، أي  8فـھم كـما قـال أھـل الـبیت (عـلیهم السـلام) نـظروا إلـى طـینة آدم (

إنـھم نـظروا إلـى تـركـیب روح فـي جسـد مـادي فـظنوا أنّ ھـذه الـروح حـالـھا حـال كـل روح 
تـركـب فـي جسـد مـادي، فـتشغلھا الـشھوات عـن التسـبیح والحـمد والـتقدیـس، إذن فـكیف 

4. الحجر: 29.

5 - حجر: 29.

6. البقرة: 31.

7 - بقره: 31.

8. وكـونـھ مـن أدیـم الارض، وبـالـتالـي یـكون حـالـھ حـال مـن كـان فـیھا مـمن سـبقھ، عـن أبـي جـعفر (عــلیه الســلام)، أنـھ قـال فـي قـول الله عـز 

وجـل: (وإذ قـال ربـك لـلملائـكة إنـي جـاعـل فـي الأرض خـلیفة قـالـوا أتـجعل فـیھا مـن یفسـد فـیھا ویـسفك الـدمـاء ونـحن نسـبح بحـمدك ونـقدس 
لـك قـال إنـي أعـلم مـا لا تـعلمون)، قـال: (كـان فـي قـولـھم ھـذا مـنة عـلى الله لـعبادتـھم، وإنـما قـال ذلـك بـعض الـملائـكة لـما عرـفـوا منـ حـال مـن 

كان في الأرض من الجن قبل آدم، فأعرض الله عز وجل عنھم، وخلق آدم ع وعلمھ الأسماء ..) مستدرك الوسائل: ج9 ص324.



یـكون خـلیفة وھـو غـیر مسـبح ولا محـمود ولا مـقدس؟! ولھـذا اعـترضـوا ، فـلما عـرفـوا 
أنـھم أخـطأوا فـي تـشخیص الـمصداق، وإنّ ھـذه الـروح لـیس كـغیرھـا نـدمـوا وانكسـروا 

 .( 9﴿قاَلوُاْ سُبْحَانكََ لاَ عِلْمَ لنَاَ إلاَِّ مَا عَلَّمْتنَاَ إنَِّكَ أنَتَ الْعَلیِمُ الْحَكِیمُ﴾(

بیراهه  به  آن،  خارجی  مصداق  تشخیص  در  که  دانستند  و  خوردند  شکست  فرشتگان  اینجا 
10رفته اند. همان طور که اهل بیت (عـلیهم السـلام) فرموده اند، آنها به گل آدم نگاه کردند و به روحش 

نگاه ننمودند؛ یعنی آنها به وارد شدن روح به جسم مادي نگریستند و پنداشتند که وضعیت این روح 
همانند وضعیت هر روح وارد شده به بدن مادي، خواهد بود و شهوات او را از تسبیح و حمد و 
تقدیس بازمی دارد؛ پس چگونه می تواند خلیفه باشد در حالی که او نه تسبیح شده (مسبَّح) است، نه 
حمد شده (محمود) و نه مقدَّس؟! و به همین دلیل اعتراض کردند. اما وقتی فهمیدند در تشخیص 
مصداق به خطا رفته اند و این روح مانند بقیه نیست، ندامت آنها را فرا گرفت و سرافکنده شدند: 
تــویــی  مــا را جــز آنــچه خــود بــه مــا آمــوخــته ای دانــشی نیســت،  مــنزهــی تــو!  «(گــفتند: 

 . 11دانای حکیم)»

ولھـذا أقـول لـكم: كـم حـريٌ بـالإنـسان أن یـتأنـى فـي اتـخاذ مـوقـف سـلبي أو إیـجابـي تـجاه 
أمـرٍ مـا، مـا لـم یـتضح لـھ بـجلاء حـقیقة ھـذا الأمـر، فـالـمفروض أن یـلجأ الإنـسان إلـى الله 
فـھ مـا غـاب عـنھ وبـالـتالـي یـكون مـوقـفھ فـیما یـرضـي الله. كـم مـرة تـحكمون عـلى أمـر  لـیعرِّ
ومـن ثـم بـعد مـدة لیسـت بـبعیدة یـتبین لـكم خـطؤكـم فـي الـحكم ﴿قـَالـُواْ سُـبْحَانـَكَ لاَ عِـلْمَ لـَناَ إلاَِّ 

مَا عَلَّمْتنَاَ إنَِّكَ أنَتَ الْعَلیِمُ الْحَكِیمُ﴾ ). 
به همین دلیل است که به شما می گویم: چه قدر شایسته است که انسان در موضع گیري مثبت 
یا منفی نسبت به هر چیزي، تا زمانی که حقیقت موضوع، به روشنی برایش آشکار نشده باشد، با 
احتیاط و طمأنینه حرکت کند. انسان باید به خدا پناه ببرد (و از او درخواست کند) تا او را نسبت به 
آنچه به	آن شناختی ندارد، باخبر سازد و در نتیجه، موضع گیري او مورد رضاي خداوند باشد. تا حالا 
چند بار شده که در مورد موضوعی قضاوت کرده اید ولی پس از مدتی نه چندان طولانی اشتباه شما 
در داوري نمایان شده است؟! «(گـفتند: مـنزهـی تـو مـا را جـز آنـچه خـود بـه مـا آمـوخـته ای 

دانشی نیست، تویی دانای حکیم)» ». 

9. البقرة: 32.

10 از امـام ابـو جـعفر .زمین آفـریده شـده و لـذا حـال و روز او ھـمچون کسانی اسـت کھ پیش از او بـوده انـد (خـاک روی) و این کھ از ادیم - 

مَـاء وَنَـحْنُ نسَُـبِّحُ » :محـمد بـاقـر دربـاره ی این سـخن خـدا کھ  وَإذِْ قَـالَ رَبُّـكَ لِـلْمَلائَِـكَةِ إنِِّـي جَـاعِـلٌ فِـي الأرَْضِ خَـلیِفةًَ قَـالُـواْ أتََـجْعَلُ فِـیھَا مَـن یفُْسِـدُ فِـیھَا وَیَـسْفكُِ الـدِّ
» :فـرمـود « بحَِـمْدِكَ وَنُـقدَِّسُ لـَكَ قـَالَ إنِِّـي أعَْـلمَُ مَـا لاَ تـَعْلمَُونَدر ایـن سـخن آنـها، مـنتّی بـر خـدا بـه خـاطـر عـبادت هـایـشان )مسـتتر( بـود، و بـرخـی مـلائـکه هـنگامـی 
کـه وضـعیت کـسانـی از جـن قـبل از آدم کـه بـر زمـین هسـتند را دریـافـتند، ایـن سـخن را گـفتند) ؛ولـی( خـداونـد از آنـها اعـراض نـمود و آدم را بـیافـریـد و اسـماء را بـه 

او آموخت .مستدرک الوسایل: جلد 9 صفحھ 324 .«....

11 - بقره: 32.



 * * *

. وكونھ من أدیم الارض، وبالتالي یكون حالھ حال من كان فیھا ممن سبقھ، عن أبي جعفر (علیھ السلام)، أنھ قال في قول الله 
عز وجل: (وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خلیفة قالوا أتجعل فیھا من یفسد فیھا ویسفك الدماء ونحن نسبح 

بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون)، قال: (كان في قولھم ھذا منة على الله لعبادتھم، وإنما قال ذلك بعض 
الملائكة لما عرفوا من حال من كان في الأرض من الجن قبل آدم، فأعرض الله عز وجل عنھم، وخلق آدم ع وعلمھ 

الأسماء ..) مستدرك الوسائل: ج9 ص324. 

- و این کھ از ادیم (خاک روی) زمین آفریده شده و لذا حال و روز او ھمچون کسانی است کھ پیش از او بوده اند. از 
امام ابو جعفر محمد باقر ع درباره ی این سخن خدا کھ: « وَإذِْ قاَلَ رَبُّكَ للِْمَلائَكَِةِ إنِِّي جَاعِلٌ فيِ الأرَْضِ خَلیِفةًَ قاَلوُاْ أتَجَْعَلُ 
مَاء وَنحَْنُ نسَُبِّحُ بحَِمْدِكَ وَنقُدَِّسُ لكََ قاَلَ إنِِّي أعَْلمَُ مَا لاَ تعَْلمَُونَ » فرمود: «در این سخن آنھا،  فیِھاَ مَن یفُْسِدُ فیِھاَ وَیسَْفكُِ الدِّ

منتّی بر خدا بھ خاطر عبادت ھایشان (مستتر) بود، و برخی ملائکھ ھنگامی کھ وضعیت کسانی از جن قبل از آدم کھ 
بر زمین ھستند را دریافتند، این سخن را گفتند؛ (ولی) خداوند از آنھا اعراض نمود و آدم را بیافرید و اسماء را بھ او 

آموخت ....». مستدرک الوسایل: جلد 9 صفحھ 324.


